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  1 افراسياب پور اكبردكتر علي
  ت علمي دانشگاه شهيد رجائيأعضو هي

 : مقالهچكيده

اي رمزي و قدسي براي بررسي سرچشمة معنويت گرايي و حافظة جمعي  ها گنجينه   اسطوره
اي بـزرگ و    ه ـ  هـاي باسـتاني، زادگـاه اسـطوره          عنوان يكي از تمـدن     ها هستند و ايران به      انسان
 بخـشي و    يز رسوخ نموده و تا به امـروز عناصـر هويـت           ها ن  مانند است كه در ديگر فرهنگ       بي

 رمـزي و عرفـاني      هاي اساطير ايراني مبـانيِ      يكي از بن  . سازيِ خود را حفظ كرده است       فرهنگ
 ضحاك، سوشيانت و مانند آن عناصر عرفـاني،         ،ندانهاي مهر، زروان، امشاسپ      در اسطوره  .است

هاي مختلف    ها و طريقت    خورد و به ظهور مكتب      يقت باطني به چشم مي    رحكمت اشراقي و ط   
 پـس    اسـت،   ورزي بـشر بـا اسـطوره آغـاز گرديـده            هنگامي كه انديشه  . معنوي انجاميده است  

  .هستندابل جستجو ها ق هاي معنوي و عرفاني نيز در همين اسطوره هاي جريان ريشه

  : ها ليد واژهك
  .اسطوره، عرفان و تصوف، زروان، ميترا، امشاسپندان، ضحاك، سوشيانت، رمز
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 پيشگفتار

تـرين     آمده، شامل كهن   Myth گرفته شده و در لاتين       Historia يوناني   ةواژاز  كه  » اسطوره«
 ـ           ترين دريافت   و عميق  هـاي متعـدد و       ا تعريـف  هاي بشري است كه از سوي اسطوره شناسـان ب
: هر كيش را چهار بخـش اسـت       «: اند  در تعريف آن گفته   . هاي متفاوت مواجه بوده است      ديدگاه

اسطوره اصطلاح كلي است و در برگيرندة باورهاي        . هاي مقدس و پيروان     ها؛ مكان   باورها؛ آيين 
دايي شـكل   به اصطلاح ابتدر مرحلة خاصي از تطورات اجتماعي در عصر جوامعِمقدس انسان  

شـوند و بـر       ها ايجاد مي    البته هنوز هم اسطوره   .»1گردد   مي گيرد و باور داشت مقدس همگان         مي
گاه هنر    اسطوره جلوه « : گويند  كنند جامعه شناسان مي     هاي اساسي ايفا مي      خود نقش  ةپاية گذشت 

 ـ    ها ماندگارترين پديده    و انديشة هر ملتي است و اسطوره        و پنهـان،     دو روي آشـكار    اهايند كه ب
در اسـطوره شناسـي،     . انـد   تـرين تعـاليم فرهنگـي را در خـود جـاي داده              تـرين و نهفتـه      روشن

هـاي معنـوي در پـس تجليـات           هاي فيزيكي جاي چنـداني ندارنـد و حقـايق و ارزش             اقعيتو
 را تجليّ شخصيت و چهرة ازلي انسان بخوانند، دور از            اگر اسطوره . »2صوري آنها مستور است   

سـي و مينـوي اسـت، رواي        داسطوره نقل كنندة سرگذشتي ق    « : اند  چنانكه گفته . حقيقت نيست 
  .»3يي است كه در زمان شگرف بدايت همه چيز، رخ داده است  واقعه

از طبيعت و تجربـة     را  ها    اسطورههاي    تا ريشه اند    كوشش نموده ) ها  ماترياليست(ماده گرايان   
از ايـن نظـر، تجلـّي اشـياء در       .  تجربـي اسـت     سطوره ا مباني عناصرِ «: اند  انساني بدانند و نوشته   

در حـالي   . »4ها باشـد    وزة فرهنگي انسان  حتواند روشنگر بسياري از وسايل توليد در          اساطير مي 
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ي باشـند، برآمـده از بـاطن و جهـانِ درونـي             جها بيش از آنكه زاييدة طبيعـت خـار          ورهطكه اس 
اسـت و چنـان در   » عرفـان «معنويت انسان، اي از باطن و  از طرفي بخش عمده . ها هستند   انسان

ها   چون اسطوره . اند  ها مشاهده گرديده كه آن را براي انسان فطري دانسته           ها و زمان    همة فرهنگ 
گيرد بـه     اي از اين معنويت را عرفان در بر مي          حكايت زندگي معنوي انسان بوده و بخش عمده       

م دارند كه بايستي مـورد مطالعـه قـرار          هاي بسياري با ه      و عرفان وابستگي    همين دليل اسطوره  
  .گيرد

عمده و زاينده از فرهنگ بشري هستند كه مبنايي براي اهل باطن قرار              ياساطير ايراني بخش  
چون رمز و سـمبل     . آيد  هاي عرفاني به شمار مي      ها و رمز    گرفته و سرچشمة بسياري از طريقت     

بـه تفـسير و تأويـل دارنـد، گـسترش      هاي مشترك اسطوره و عرفان است و نياز  و نماد از زبان  
 و عرفان هر دو درون كاوي هـستند،          از طرفي اسطوره  . عرفان از همين طريق قابل مطالعه است      

اگر اسطوره به دنبال خاطرات ازلي و رمزهاي دروني انسان است، عرفان هم جز خود شناسـي                 
هـا بايـد      اسـطوره  درو بازگشت به خويش و فنا در آن چهرة ازلي چيزي نيست و براي رسوخ                

هاي ايراني    در اسطوره . يابند  هاي متعدد مي     و عرفان مشابهت    سالك بود و به اين ترتيب اسطوره      
لـه  قاشـود و در ايـن م   هاي مختلف عرفـاني ديـده مـي      هاي لازم جهت پيدايش طريقت      نيز مايه 

  .ها اشاره شود كوشش گرديده به مواردي از آن
 انـزوا و دوري از ديگـران اسـت و همـين مطلـب پايـة                 ورود به جهان باطني نياز بـه      براي  

به عنوان نمونه عزلت گزيني و انزوا طلبـي دربـارة كيقبـاد در كـوه البـرز                  . پيدايش عرفان است  
رد و بـر  وآ خره كيقبـاد را مـي  بـالا و است، فردوسي به آن اشاره كرده و رستم به دنبال او رفتـه         

ي عبـادت بـه     امر از سلطنت دسـت كـشيد، بـر        چنانكه كيخسرو كه در پايان ع     . نشاند  تخت مي 
 در معبدي منزوي شد و به عبادت پرداخـت          لهراسبا  هي رفت و از انظار ناپديد گشت و ي        كو

اه مجاور گرديـد و بـه عبـادت و          گو يا رامين در پايان حيات از سلطنت كناره گرفت و در آتش            
 بـا خداونـد و بازگـشت بـه          اتصال و اتحـاد   . 1توبه پرداخت، حتي اردشير بابكان ترك دنيا كرد       
. شـود   اي الهي دارد، در متون زرتشتي ديـده مـي           سوي او از طريق راستي و اينكه انسان جوهره        

 ـ   بيها از اين گونه تع گات« . تسرات ـ در خصوص اتحاد با حق، به وسيلة رفتار نيـك ـ مشحون
دا از آفريدگان خود    خ. پايان است   پايان هستند، پس خدا نيز بي       بي) زروان اكرانه (مكان و زمان    

                                                 
 .249، ص 2 مزديسنا و ادب پارسي، ج -1
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يكـي از عرفـاي بـزرگ يعنـي     . »1امتياز دارد، و معهذا در آفرينش خويش، همه جا حاضر است   
تا كلام يك زرتشتي را مريدان       فرمود«كرد و     احمد حرب به ديدن و گفتار زرتشتيان رغبت مي        

ه گبـران   يك روز زناري در ميان بـسته بـود و در آتـشگا    ،ر آبادي صوفي  صابوالقاسم ن . بنويسند
ام كه بسياري  در كار خويش كاليوه گشته: كرد، گفتند آخر اين چه حالت است؟ گفت طواف مي

ام كـه     جويم، باشد كـه بـوئي يـابم كـه چنـان فرومانـده                اكنون به دير مي    .به كعبه بجستم نيافتم   
ابـن  هاي ايراني در عرفان و تصوف شواهد فراوان است و حتي              تاثير اسطوره . »2دانم چكنم   نمي

  .»3فريدون پسر آبتين نخستين كسي بود كه عنوان صوفي يافت«: اثير نوشته

  ها ايران زادگاه اسطوره
هـاي آن نيـز از ايـن تقـديس و      ايران زمين، مكاني مقدس به شمار آمده و همواره اسـطوره         

ر ايـن   ها د   چنانكه از متون مهري تا اوستا منابع بزرگي از اسطوره         . اند  معنويت گرايي بدور نبوده   
 جايگاه اساطير بخوانند، درست است و آنها سـيري معنـوي را      را سرزمين پيدا شده و اگر اينجا     
  .ها تا عرفان ادامه يافته است دهند كه از اسطوره در اين مرز و بوم نشان مي

ترين   ايران مركز اشراق و نور بوده كه نخستين جامعة توحيدي را در خود جا داده و قديمي                
مـن كـه   « : گويـد  ست را به وجود آورده است در ونديداد خداوند به زرتشت مـي      مردم يكتا پر  

 ها و شهرهايي كه آفريدم، اول آرياويج است كه خـوب و بـا               اهورا مزدا هستم در بهترين مكان     
ائيسم نيز مهر، هم خداي روشنايي و هم واسطة بين خلق و ردر مهر پرستي و ميت    . »4قاعده است 

مهـر بـه مقدسـات يكـي از         . تيب مهر از منابع كهن عرفان ايراني اسـت        خالق است و به اين تر     
يـز رسـوخ    نهـا     آيد كه در ديگر تمدن      خود آگاه جمعي ايراني به شمار مي       هاي ضمير نا    ويژگي

براي نخستين بار در ايران خداوند نور خوانده شده كه مبنايي استوار براي عرفـان               . نموده است 
 خدايي معرفي شده كه  روشنايي جهـان         د هرمز ،هاي هخامنشي   ها و كتيبه     درگات .گرديده است 

. شود  باشد و بعدها در اديان ابراهيمي نيز ديده مي          است، يعني خدايي كه نور آسمان و زمين مي        
در سه جهاني كه دين زرتشت توصيف نموده و چهار دورة زماني دارد، در عرفان نظري تا بـه                   
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 كه اهورا مزدا قـرار دارد جايگـاه نـور اسـت و در همـة                 در جهان برين  . امروز ادامه يافته است   
هـستي سراسـر نـوراني      . هاي عرفاني تفسير شده است      اساطير ايراني نور اصالت دارد و انديشه      

  .ترسيم شده كه در تفسير سهروردي با مراتب مختلف آن بيان گرديده است
هاي ديگر  تمدن  بيش از همة    توان ادعا نمود كه       مانند است و مي     هاي بي   ايران زادگاه اسطوره  

ايـن كـه ايرانيـان در       « : ژول مـول در مقدمـة شـاهنامه نوشـته         . اسطوره و حماسه آفريده است    
ترند، جـاي شـگفتي نيـست،         ها غني   شان از بيشتر ملّت      حماسي هاي اساطيري و باستانيِ     داستان

بـا تحقيقـات    . »1ي تخيل ملّت ايران همواره تـشنة كارهـاي شـگفتي آور بـوده اسـت               وزيرا نير 
ل انـسان          ديگر نمي  ،ها انجام شده    اي كه دربارة اسطوره     گسترده هـا   تـوان آنهـا را در حـوزة تخيـ

چـرا كـه بخـش      . گنجاند، بلكه آنها را بايد در ضمير ناخودآگاهي جمعي ملّت جـستجو نمـود             
 ـ   ربة تاريخي هر ملّت در اسطوره     جاي از معنويت و ت      عمده ت از هاي آن نهفته است و اين معنوي

ا انـد آن ر     اگر اسطوره را نوعي تجربة معنوي و باطني تعريف كـرده          . عرفان جدايي ناپذير است   
هر ملتّي كه اسطوره دارد، عرفان نيـز دارد و ايـن دو ارتبـاط               . ندا  در كنار حوزة عرفان قرار داده     

ك پايـه  ها دارد ي حكمت خسرواني و اشراقي ايراني اگر يك ريشه در اسطوره    . معنا داري دارند  
  . فرّة ايزدي، نور و اشراق ايراني در عرفان جايگاه حقيقي خود را يافته است.نيز در عرفان دارد
نظام اخلاقي  « : اند  شود، چنانكه نوشته    هاي عرفاني نيز همين مطلب ديده مي        در ديگر بخش  

 بـر  هاي اخلاقي و منش جهان است  ترين و استوارترين نظام     و منش پارسايي كه يكي از درست      
است؛ يعنـي مقدسـان يـا سـود         » ندانپاسشام«پاية فلسفه و آرماني ژرف استوار است و آن پاية           

اي كه در ادب عرفاني و معنوي انـسان بـا عبـارات هفـت                 گانه مراحل هفت . هاي جاودان   رسان
شود، ريشة اصلي آن بر پاية هفـت امـشاسپندان يـا         شهر عشق و هفت مرحلة سلوك منظور مي       

  :آن هفت نام چنين است... كامل معنوي انسان استوار استهفت مرحلة ت
 و بر سر اين امشاسپندان      .ـ امرداد 6اد  دـ خر 5ـ اسفند   4ـ شهريور   3ـ ارديبهشت   2ـ بهمن   1

 در بندهش آمـده كـه   .»2ششگانه مقصود نهايي كمال آدمي قرار دارد كه اهورامزدا يا هرمز باشد 
  .»3ن هفتمين، خود هرمز است آ سپس ديگرهرمز امشاسپندان را آفريد به شش بن؛«

                                                 
 .6 شاهنامه، مقدمه ژول مول، ص -1
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و » ئنـا د«. دهد كه سير و سلوك باطني دارد        اسطورة ارداويراف، زرتشتي سالكي را نشان مي      
سـلوكي كـه از     . گـردد   ديعة معنوي الهي و آتش عشق كه در سينة عارفـان اسـت منتهـي مـي                و

 دربـارة اسـاطير ايرانـي    .يابـد  رسد تا سوشيانت ادامه مي شود و به زرتشت مي كيومرث آغاز مي  
 در فرهنگ و ادب ايراني، .هاي آن ملّت نهفته است    در اساطير و ميث   فرهنگ هر ملّت    «: اند  گفته

ها، آثار عرفاني و آثار صوفيانه را همـين           هاي ديني، شاهنامه    هاي اوستا و كتاب     بيشتر ريزه كاري  
هـايي از     ثنـوي مولـوي گنجينـه     به ويژه شاهنامة فردوسي و م     دهند    ها تشكيل مي    ا و نشانه  هرمز
  »1.هاي ايراني هستند ميث

  وانررة زواسط
آغاز است كه د رعرفان و فلـسفه مبنـاي             كهن ايراني مربوط به زمان بي      هاي  يكي از اسطوره  
 از آن   كرانگي هستي بوده كه همة موجـودات        وان، روح زمان و ذات بي     رز. ازليت گرديده است  

. باشـد    خوب و بد از او زاده شده و هستي براي او ذاتي مـي              .خود بي آغاز است   اند و     پيدا شده 
در نزد ايرانيان باستان همـه      . كرانه و سرچشمة هستي است      ان خداي زمان، عالم و قادر، بي      وزر

بـراي اينكـه هـستي از او        . همتا و قديم و ازلي است       ان پيدا شده در حالي كه او بي       وچيز از زر  
 ر آفريـدگا  دهرمـز .  از او بـه وجـود آمـد        د كرد تا اينكه هرمز    ناگزير هزار سال قرباني   . پيدا شود 
ان در انتظـاري طـولاني و       وزر.  و همة موجوداتي است كه بين ايـن دو اسـت            ها و زمين    آسمان

آن دو آگاه گرديد، سوگند ياد كرد قرباني دو موجود در درونش جان گرفت و او به          تحت تأثير   
انتظـار  . روايـي جهـان را بـه او بخـشد         بايستد، فرمـان  كه هر كدام زودتر پيدا شد و در پيش او           

ز جنس پدر بود اين انتظار را دريافت و چون راستگو و اداشت كه آن هرمزد باشد و هرمزد كه  
برادر ناپاك و زشت خوي خود اهريمن در ميان نهاد و اهريمن با             با  پاك انديش بود اين راز را       

 بيرون آمد و پيش پـدر       دشكافت و پيش از هرمز    ت بر جهان، زهدان پدر را       يكمافريب براي ح  
و پاك   با پيكري    دان اين پسر زشت و بدكار را به فرزندي نشناخت و هرمز           و با اينكه زر   .ايستاد

تـا كنـون مـن برايـت      : يي برسم بـه وي داد و گفـت          دسته«ان  وآمد و زر    ان بيرون ونوراني از زر  
  .»2ن قرباني كنيام، از اين پس نوبت تو است كه براي م قرباني داده

ان، هرمزد را به فرزندي پذيرفت ولي به واسطة سـوگند خـود ناچـار شـد فرمـانروايي                   وزر
                                                 

 .100 زمينة فرهنگ و تمدن ايراني، ص -1

 .116 ماه در ايران، ص -2



 19/  ي در اساطير ايرانهاي عرفان ريشه

 خواهـد بـود از ايـن جـا          د اما وعده داد كه سرانجام پيروزي با هرمز        .جهان را به اهريمن بدهد    
هـر دو آفريننـده از      « : در بنـدهش آمـده    . بين خير و شر، هرمزد و اهريمن آغـاز گرديـد          جنگ  

 به طوري كه طبيعتي كه در هر بخـش جهـان            .ديالكتيك آنها همه چيز جهان شكل گرفته است       
بـه ايـن    . »1شود؛ هم خوب است و هم بد، اين طبيعت با خـود در تعـارض اسـت                  مشاهده مي 

شود كه مبناي همة سير و سلوك عرفاني        ان جنگ بين خير و شر آغاز مي       وترتيب از اسطورة زر   
  .گيرد قرار مي

ير زوراني اين نبرد خوبي و بدي هميشگي نيست و بالاخره هرمزد پيـروز خواهـد                در اساط 
شود كه در اين سـير و سـلوك و ايـن نبـرد وارد شـوند و بـا                  ها دعوت مي    شد و از همة انسان    

اينجاست كـه مـسألة     . هاي دروني و بيروني بجنگند و خير و خوبي و زيبايي را ياري كنند               بدي
تـوان    دهد كه بدون انگيزة دروني و بدون تمايل شديد دروني نمي           ميعشق نقش خود را نشان      

فلسفة خوشبيني كه حقّ پيروز است و انسان راهي بـراي           از طرفي اين    . در اين جنگ پيروز شد    
هاي   ان در دوره  وبا اينكه اسطورة زر   . آيد  ترين عناصر عرفاني به شمار مي       ات دارد از برجسته   جن

هاي مختلفـي يافتـه، امـا اصـل و         ديده و در متون زرتشتي بيان     ار تحولاتي گر  چسلام د اپيش از   
، و در عـصر   2ان فرشتة زمان شده   ودر متون متأخر اوستا، زر    . حقيقت ماجرا تغييري نكرده است    

ان وزر«: انـد   ان زادة اهورا مزدا و اصل گوهر خير و شر فرض شده و برخـي آورده               وساساني زر 
 كون و مكـان اسـت و اهـورا مـزدا و اهـريمن از او              نهايت، علت فاعلي و منشأ       بي نخداي زما 
  : داردةازلي در ادبيات فارسي و عرفاني نمودي گستر اين جلوة 3يابند  نشأت مي

  

ــي دم زد  ــسنت ز تجلّــ ــو حــ  در ازل پرتــ
  

ــالم زد    ــه ع ــه هم ــش ب ــد و آت ــدا ش ــشق پي  4ع
  

ات خود ادامه داده    اين اسطوره در دوران اسلامي نيز به عنوان عالم مثال و اعيان ثابته به حي              
ايـن  . كه خاستگاهي براي همة افكار و كارهـاي انـسان در نظـر گرفتـه شـده كـه ازلـي اسـت                      

هاي ايراني در يونان و در بين افلاطونيان و نوافلاطونيان نيز مشاهده گرديده است، امـا                  اسطوره
ادامـه داده  ي يافته و در مفاهيم عرفاني به حيـات خـود   عدر عرفان و ادبيات فارسي گسترة وسي   
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يابد، بـيم و اميـد، انتظـار موعـود،            جنگ بين خوبي و بدي كه در درون انسان جريان مي          . است
هاي مادي    ة خير، قرباني كردن و فدا نمودن، خواسته       هها براي ياري به جب      اصالت به عمل انسان   

 مطالب  موضوع عمدة ،  ها در درون و به پيروي از آن در جهان خارج            و نفساني براي تولدّ نيكي    
  .عرفاني است

اي   ترين متون عرفاني فارسي ماجراي بيم و اميد بـا همـان معنـاي اسـطوره                 در يكي از كهن   
 هم چنان كه خـوف      و اميد؛ دل بستن بود به دوستي كه اندر مستقبل حاصل خواهد آمد           «: آمده

ده و  در متون نظم و نثر فارسي اين جنگ و جـدال اضـداد بـا هـم آم ـ                 . »1به مستقبل تعلّق دارد   
هاي مختلف علوم نيز وارد شـده         ضدادها عموميت يافته و اين مفاهيم در رشته        تعرف الاشياء با  

ان در  رالدين سـهرودي ماننـد بـو علـي سـينا و ديگ ـ              ان را شيخ شهاب   وهمان تعريف زر  . است
زمان را نه بدايتي بود و نه نهايتي، بلكه ازلي و ابدي است، چون زمـان                «: اند  تعريف زمان آورده  

  .»2شود منقطع نمي
هاي مختلف تأثير نهاده و آثار آن هنـوز قابـل مطالعـه اسـت در آيـين                    اين اسطوره در آيين   

نيـز   نوشيكرانة ودايي و    شود كه با زمان بي      ان ديده مي  وهاي آنها تصاويري از زر      مهري و محرابه  
شود كه    رسيم مي ان با پيكري بزرگ يا سر شير و بدن انسان ت          وها؛ زر   در اين نقش  . مطابقت دارد 

يي ايستاده و چهاربال گشوده كه دو بـال بـه سـوي               بر تارك او نقش گاوي نمايان است، بركره       
آسمان و بالا دارد و دو بال به طرف پايين؛ ماري هفت بار به دو پيكر او پيچيـده و دم مـار بـر                         

 شـير   .در يك دست عصا و در دست ديگر كليد دارد         . سر شير وصل شده و گويي يكي هستند       
اما نمادهـاي عرفـاني آن      . اند  را نماد قدرت و گاو را اشاره به زندگي كشاورزي و شباني گرفته            

 دو بالي كه به سوي آسمان است و نماد سلوك عرفاني و قوص صـعود دارد و دو                   ،بيشتر است 
باشد كه در مجموع سفر عرفاني و پـرواز ملكـوتي             بالي كه به پايين است جلوة قوص نزول مي        

  .گشايد و عصا نماد قدرت و حكم راني است كند كليد درهاي آسمان را مي ن را ترسيم ميانسا
ان را براي خداي غالـب در ديـنش         وماني نام زر  «يابد و     وانيسم در دين ماني نيز ادامه مي      رز

خداونـد جنـت نـور، يـا مالـك العـالم       (= نان النور جاو را ملك الفهرست الر دانتخاب كرده و    
كه اوليّن جـوهرة نـور اسـت، كـه در واقـع همـان زمـان        ... ) نامند د عالم نور، مي خداون= النور
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ان سـر بـر آورده؛ اسـطورة        ونـي كـه از دل اسـطوره زر        اهـاي اير    يكي ديگر از اسطوره   . »1است
 و  دضحاك است كه نمودي ديگر از جنگ و جـدال بـين خيـر و شـر، خـوبي و بـدي، هرمـز                       

  .اهريمن است

  اسطورة ضحاك
گردد و به عرفـان       ان آغاز مي  وهاي هستي است كه با زر     واي ديگر از تضاد نير     ضحاك جلوه 

 بوده و نامي مركـب از       azdahag و در پهلوي     azi-dahakaضحاك ماردوش در اوستا     . رسد  مي
اين اژدهاي اوستايي براي    . 2 اسم خاص است   dahaka به معناي افعي و اژدها و دهاك         aziاژي  

شود و براي آن سه سر و سه پوزه و شـش چـشم در نظـر                   پيدا مي نابودي و از بين بردن جهان       
اند بـه بابـل    اند و نوشته    گفته  ا اژدها مي  رضحاك  «اژي دهاك در عربي ضحاك شده و        . اند  گرفته

روي خود را بـه صـورت اژدهـا بـر پـدر نمـود؛ او را اژدهـا              . پرورش يافته و جادويي آموخته    
  .»3ند و ضحاك شدسپس عربان ازدهاق خواند. اند خوانده مي

در اوسـتا آمـده كـه ضـحاك         . ان، قربـاني نقـش اساسـي دارد       ودر اين اسطوره نيز مانند زر     
كرده تا بتوانـد هفـت اقلـيم را نـابود كنـد امـا آناهيتـا                   هاي زيادي را به آناهيتا تقديم مي        قرباني
گردد    پيروز مي  آيد كه فريدون     در اوستا مي   .ل و قابيل است   يكه شبيه به ماجراي هاب    . 4پذيرد  نمي

  و نوازرسازد و خشك سالي را با ابرهاي باران زا كـه نمـود آنهـا شـه                  و اژدي هاك را نابود مي     
  .برد ارنواز است از بين مي

 يكـي اژدهـاي نفـس كـه همـة شـاعران و              ؛ا دو اژدها در جنگ است     بر عرفان نيز سالك     د
هاي بيروني چـون      هاي انحراف اند آن را خاطر نشان نموده و ديگري اژد          اديباني كه عارف بوده   

ايـن دو اژدهـا در     . دروغ و شرك است كه شامل همة نمودهـاي شـر و بـدي در جهـان باشـد                  
ن و سالك به جنگ با      اشاهنامه فردوسي به صورت دو مار بر دوش ضحاك تصوير شده و پهلو            

 بهمـن   .شـود   هـاي ديگـر جهـان نيـز ديـده مـي             روند و اين امري است كه در اسـطوره          آنها مي 
 نمودگـار   يهلوان و اژدها يك زمينة اساطيري جهاني است، نوع        پرويارويي  « : ركاراتي نوشته س
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شود،   اي است ديرين كه در ژرفاي تاريك نفس آدمي زاده مي             نگاره رو انموذج ذهني است پندا    
گونة اساطيري اژدها كـشي     . ميرد، تا دوباره زنده شود و چون بت عيار به شكل ديگر درآيد              مي

 ديني و آييني دارد و اغلب با رويـدادهاي كيهـاني و معتقـدات مربـوط بـه آفـرينش و            محتواي
، ايزدي پيروزگر كه چهـرة خورشـيدين و يـا             مطابق اين گونه از اسطوره    . رستاخيز مرتبط است  

سرشتي آذرين دارد؛ با ديـوي اهريمنـي كـه مـار پيكـر و اژدهـامنش اسـت و بازدارنـدة آبهـا،           
يي به آشـتي و ارامـش       راد و داد و دهش اهو     نشو  ها رها مي    گي بر او آب   ستيزد و در اثر چير      مي
  .»1رسد مي

ايندرا در هند و ايران باستان نيز همين نقش را دارد كـه در ريـگ ودا از خـدايان محبـوب                      
 و وقتي سلطة ظالمانة بادهاي سوزان       2بيش از يك چهارم سرودهاي ودا نام او آمده        در  است و   

بارد و ترنم خوش باران را به         با قدرت تمام باران زندگي بخش را فرو مي        از حد بگذرد، ايندرا     
كه در عرفـان نيـز      . 4ويژگي اصلي ايندرا اين است كه اژدهاكش است        .3رساند  گوش زمينيان مي  

گويد نفـس اژدهاسـت، از         اگر مولوي مي   .كنند   اژدهاكشي ترسيم مي    سالك را همواره با ويژگي    
همين ماجراي ضحاك و اژدها كـشي را        . ه جنگ با اين اژدها بروند     خواهد كه ب    همة عارفان مي  

 در خـوان سـوم بـا كـشتن اژدهـا،            راسـفنديا . توان يافـت    در اسطورة ايراني با اسفنديار نيز مي      
در همين اسطوره كاوه آهنگر پرچمـي       . آورد  برد و بركت را به ايران مي        خشكسالي را از بين مي    

و مار كه . 5 سمبل بينش، تنومندي، مبارزه و آزادانديشي است دارد كه از پوست گاو تهيه شده و       
خورند، سمبل انتقام و زخـم زدن و          هاي ضحاك روئيده بودند و مغز قربانيان را مي          بر سر شانه  

شود؛ در حالي كه آن دو مغز اشاره به جلوگيري از آگاهي و آزادي است كه در                   از بين بردن مي   
نانكه آن پوست گـاو نيـز اشـاره بـه تقـديس گـاو دارد كـه                  چ. آيد  پي ظلم و ستم به وجود مي      

. اسـت ) بقـره (اند و در اسلام نيز بزرگترين سورة قـرآن            هاي و ظروفي با نقش گاو ساخته        سكه
اين موارد شاهدي است بر پيوند اسطوره و عرفان و به همين دليل عارفان ايراني و اهل فتـوت                   

  .اند ورزيده ميهمواره به شاهنامه و اسطورهاي ايراني عشق 
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شود و فرهيختگي و غرور، سمبل ستم         ضحاك چيره مي  نفس سركش بر    « عرفاني    در تأويل 
هـايش    روينـد و از راه گـوش        نـشاند، يعنـي دو مـار بـر دو كتـف او مـي                هاي او مي    را بر شانه  

 سركش كه به صـورت شـيطان بـر او چيـره             فسن. كوشند تا مغزش را طعمه خويش سازند        مي
ر براي درمان درد او و تسكين ماران دوشش، مغز آدمـي را تحـويز               ا بار پزشكو  گشته است اين  

درون  تنهـا در     ،در عرفان و تصوف نيز نفس سركش      . )1گردد  آماج ستم، مغز آدمي مي    ( .كند  مي
كند، بلكه نمود خارجي آن همة انحرافات اجتماعي است كـه بـا               انسان نيست كه فساد بر پا مي      

  .رسند ه است و به همين دليل در تصوف به فتوت ميضعيفان همراتضييع حقوق 

  اسطورة مهر
هـاي    هاي آن عناصر فراواني را در خود پروده كه زمينة پيدايش انديـشه              آئين مهر و اسطوره   

عرفاني و آداب سير و سلوك معنوي گرديده است و گسترة وسيعي از جغرافيايي انـساني را از                  
ثير و مهر پرستي در امپراطوري روم و مصر نيز تـأ          يترا  م تقديس   .شرق تا غرب دربرگرفته است    

باشد كه ستايش ميثره را بـه فرمـان و            شت مي در اوستا، يشت دهم، ميثره ي     . بزرگي داشته است  
خوابد و    اند كه هرگز نمي     حتي در هند باستان به آن ميتره گفته       . 2دهد  دستور اهورا مزدا نشان مي    

شيد ترسـيم شـده و خـداي خورشـيد خوانـده شـده،              همواره بيدار است و چون گردونة خور      
 و ماننـد آن شـناخته       هاي منطقه به خداي قرباني و توانگري و نعمت بخشي           چنانكه در فرهنگ  

   شـاهزادة و در شمايل يـك . شود، كه بيش از همه در دين يهود و مسيحيت تأثير نهاده است    مي
  .جنگجو و سوار بر گردونة خود نيز ترسيم شده است

مهر يكي از ايزدان دين زرتشت است كه همواره سمبل دوستي و پيمان بوده و گاهي نمـاد                  
آتش و اهورا مزدا، يا خورشيد است كـه فلـسفة اشـراق و نـور و نعمـت را نـشان داده اسـت                         

همچنـين  . 3خوانـد   مهمترين همراه او سروش است كه چون مرغي مـردم را بـه نمـاز فـرا مـي                  
  .شود بديل ميرغنه است كه به سيمرغ تورث

داشـته و   كار برد   اي وجود داشته كه براي تزكيه و توبة سالك            ين مهر مراسمي اسطوره   در آي 
  آنها حتي به خـود تازيانـه      . ها و آدابي زاهدانه بوده است       خاص مذهبي و غسل   با مراسم   همراه  

                                                 
 .280 زمينة فرهنگ و تمدن ايراني، ص -1
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هـدان و   ند؛ تا تنبيه شده و آداب ناصواب را تـرك نماينـد كـه ايـن مراسـم در ميـان زا                     ا زده  مي
اي « :  زرتـشت آمـده    121در اوسـتا، بنـد      هايي مـشابه ادامـه يافتـه اسـت،            صوفيان به صورت  

اهورامزدا به من بگو چگونه بايد يك مزدائي نياز مقدس و پاك را بنوشد تا ميثره سرور مراتـع                   
بايد كـه سـه روز و سـه شـب تـن خـود را                «: دهد  مزدا پاسخ مي  ؟ اهورا پهناور را خشنود سازد   

را چ ـاز آنكـه بـه سـتايش ميثـره سـرور            ي ضربه شلاقي برخود تحمل كنند، پيش         س  و بشويند
آنگاه به مدت دو روز بدن خود را شسته و به قـصد بخـشايش بيـست                 . هاي پهناور پردازند    گاه

اين مراسم در دوران اسلامي بـه نـوعي جديـد در روش ملامتيـه ديـده                 . »1تازيانه ديگر خورند  
آزار داده  را  شود، كه خود      هاي صوفيه ديده مي     لامتيه در همة مكتب   شود و عناصري از اين م       مي

  .ند تا در مقابل خلق خوار و در برابر خدا محبوب باشندا و يا بدنام نموده
بان مراقب  چشم و ده هزار ديده اند كه با هزار گوش و ده هزار           ميثره را فريب ناپذير خوانده    

 در نظر گرفته شده و همـواره تأييـد گرديـده كـه               در صوفيه براي حقّ     همه است و اين ويژگي    
انـد از     ديـده   انسان در محضر خداست و به همين دليل صوفيه كه خود را در برابر ديدة حقّ مي                

سـوئدي دربـارة نفـوذ       Widengrenانـد ويـدن گـرن         كـرده   بسياري امور مباح هم اجتناب مـي      
، بهـشت و  أز مرگ بـه مبـد     معتقدات اوستايي چون هدايت روح، بازگشت و صعود روح پس ا          

) صـراط (پـل چينـوات     . الزمان، شكست زشتي و شر و پيروزي نهائي نيكـي         رجهنم، منجي آخ  
در مـذاهب و معتقـدات آن زمـان و تـأثير      .... در روز قيامت، حيات ابـدي و         ها  رستاخيز انسان 

هاي ديگر، به خصوص ظهور عرفان و مكاتـب گنوسـي،             فرهنگ و معنويت ايراني در سرزمين     
  .2اشاره نموده است

 با مراسمي همراه گرديده كه بـه        ،هايي براي نيايش ميترا بوده      هاي مهري كه در دخمه      مهرابه
هـا بـه همـان        خانقاه و صوفيان و حتي       عرفان و تصوف منتقل گرديده و جايگاه عبادت زاهدان        

ها بـراي      سردابه ها و   هاي آن غارهاي طبيعي، دخمه      در آيئن ميترا و در اسطوره     . شيوه بوده است  
دربارة مراسـم قربـاني     . شده كه همواره مورد توجه صوفيه بوده است         رياضت در نظر گرفته مي    
 كه گاو نـر     دنگر  شوتسه به كليّ از ديد ديگري بر اين صحنه مي         « : اند  گاو در مهر پرستي نوشته    

حـساس  نشان هويت حيواني انسان است در برداشت مذهب اسراري و تفكر قديم در جان و ا               
و درك لذت با حيوان يكسان است و اين گاو تجسم همان من حيـواني اسـت، كـه در همـان                      

                                                 
 .217اري، ص مذاهب اسر:  زرتشت، عرفان گنوستي سيزم، ميستي سيزم، بخش دوم121 اوستا، بند -1
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رمز به انگيزة منِ انساني     شود به زبان      است و ميترا كه بر گاو نر پيروز مي        » نوري از نور  «عوامل  
كـه تفـسيري صـوفيانه از       . »1اشاره دارد و ميترا صورت ازلي براي منِ انساني است         براي عروج   

  .كه در عرفان، فلسفة مبارزه با نفس و خود سازي همين است. د سازي عرفاني استخو
اند و قـانون بـرادري را در بـين خـود        ها مساوي بوده    رابهين ميترا و مهر، مؤمنان در مه      ر آي د

اند كـه     اي يكسان با پيرو مرشد معنوي خود داشته         اند، لباس خشن پوشيده و رابطه       رعايت كرده 
 در ماجراي معـراج و عـروج سـالك          هپيش از هم  .  بين صوفيه ادامه يافته است     همان مراسم در  

 در غرب تصاويري از ميترا وجود دارد كه خـداي خورشـيد او را بـر                 .شود  اين مطلب ديده مي   
گردونه سوار نموده و در حال صعود به آسمان است اين عروج ميترا به عـالم علـوي و نـوري                     

شود در عروج مسيح به آسـمان، معـراج اليـاس و ديگـر                 مي هاي مختلف ديده    بعدها در معراج  
  .شود  ها ديده مي هايي با همان ويژگي  معراج نامهارهپيامبران متجلي شده و در ميان صوفيه همو

ت زرتـشتي  نشـود كـه بـا سوشـيا     هاي آن، انتظار منجي نيز ديده مي در آئين ميترا و اسطوره   
اي از    اند و در مجموع ظهور منجي آخرالزمان را جلوه          هنزديكي دارد، حتي اين دو را يكي دانست       

توان اشـاره نمـود       در شعائر و مراسم عارفانه و صوفيانه به آدابي مي         . 2اند  اسطورة مهري خوانده  
سفر يا سـالك بايـد      نو از آداب تشرّف تا مراحلي كه يك نفر          .اند  كه در مراسم مهري ديده شده     

 حتـي در    . شهر عـشق كـه همـان مقـام مـشترك باشـد             نجام دهد و مراتب هفت گانه يا هفت       ا
شود كه نشان از آن هفت مقـام   هاي آنها هفت سپهر و هفت طاق نما ديده مي  ها و مهرابه   ميترابه

شـود در تبـرزين و كـشكول ادامـه            اي كه در تصاوير مهري ديده مي        دارد و گويي عصا و حلقه     
  .يافته است

ــ ديـن   1«: انـد   اي عناصر قدرتمند عرفاني دانـسته     هاي گاتاها را در مجموع دار       برخي آموزه 
 بايد با اختيار    امزدا ر حتي اهورا .  را برگزيند  دقلبي و باطني است و هر كس بايد شخصاً راه خو          

ــ دانـاي    2...).  و   11/31،  9/31،  5/30،  3/30: نمونـه دريـسنا   ). (دين عرفاني (و دانائي برگزيد    
 است و از فيض خرد الهي بـر خـوردار و بـه بيـنش          آنكه داراي انديشه نيك و دانائي     (خردمند  

، 2/30: نمونـه دريـسنا   . ( را ژگزيند و نادان كور دل راه ك ـ        راه راست را بر مي    ) دست يافته است  
: يـسنا (ـ ايمان راست بر انديشه نيك و خرد و بينش اسـتوار اسـت               3...) ،  8/51،  12/33،  3/20
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رتو دانش، گفتار و كردار و وجدانش بـه راسـتي           ـ مرد با ايمان در پ     4...)  و   16/3،  2/28،  1/28
تركيـب عرفـان و     (بخشد    گرايش داشته و در پوتو منش نيك هستي دانا و او نيروي معنوي مي             

: يك بند دوبار تكرار شده    ) 34ـ28(ـ در تمام هفت هات اهنودگاتاها       5...) ،  21/51: بسنا) (علم
 و  كـ خدا در پرتو انديشه پـاك و ني ـ        6... خداوندا مرا از خرد انديشه پاك برخوردار گردان و          

خدا را با كسب و دانـش وهـومني، دانـشي كـه بـا               ) وصال حق . (آيد  راستي به سوي انسان مي    
مهري ريـشه گرفتـه و در عقايـد         هاي    ها از اسطوره    اين انديشه .»1بينش يا عرفان هماهنگ است    

ان عرفـان و تـصوف رسـيده        افلاطون و ديگر حكيمان الهي به حيات خود ادامه داده و به عنـو             
  .است

شود كـه در طريقـت        هاي مهري عناصري از آداب و مراسم جوانمردي ديده مي           در اسطوره 
توان جداگانـه      را مي  فتيان و جوانمردان صوفيه ادامه يافته است و نمادهاي مشترك در بين آنها            

. شتمهر نيايش پيوند داكيش فتيان در نمودهاي بسيار با       «: دربارة اين مطلب آمده    .ودممطالعه ن 
و ا ابياران ايراني بقاياي توجه به مهر و مهر نيايش را خـود داشـتند و يعقـوب؛ عمـرو                     عياران ي 

ين مهر مقام چهارم اين جهاني و       يدانيم كه در آ     بودند و شير مي   ) ليث(پدرشان هر سه شير مرد      
  .»2د به مرحله روحاني بعدي استوپيش از ور

ها اسـت كـه بـراي دوام و بقـاي             ها و اسطوره    ين از خصوصيات آئين   ا« : مهرداد بهار نوشته  
يط تازه را بپذيرنـد و خـود را بـا           حكوشند رنگ م    خود در هر دورة فكري و اجتماعي تازه، مي        

هاي آسماني و زميني زردشـتي رنـگ و نـام             بسياري از شخصيت  . تحولات زمان هماهنگ كنند   
اين ورزش باستاني   . رت آدم يا فرزندان او شده است      مثلاً كيومرث برابر حض   . اند  اسلامي گرفته 

نـيم تـاريخي يهـود و اسـلام      ـ  اي هاي نـيم اسـطوره   ها و شخصيت در دورة اسلامي با اسطوره
يكـي از   : هاي كهن پهلواني كه به پارسي بازمانده بـر دو دسـته اسـت               افسانه .مربوط شده است  

ر اوستا، در شاهنامه فردوسي يا آثاري چون        اي است، مانند آن چه د       هاي پهلواني اسطوره    افسانه
هـا داسـتان      تـرين آن    هاي جوانمردي و عياري است كه كهن        ه، دوم افسانه  دگرشاسب نامه بازمان  

  .»3مك عيار استس
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  اسطورة امشاسپندان
 . عرفاني قرار نگرفته است    ةزة امشاسپندان، مبنا و پاي    ادر ميان اساطير ايراني هيچ كدام به اند       

. هـاي عرفـان ادامـه داده اسـت          بـه حيـات خـود در حـوزه        هـاي متمـادي       ه در قرن  اين اسطور 
هاي فيض بين جهان مادي و خداوند هـستند و از انـوار حـق بـه شـمار                     دان كه واسطه  نامشاسپ

، اشـه و    )بهمـن (و هـومن    : باشـند   شوند كه از صفات اهورا مزدا مي        آيند شامل مجرداتي مي     مي
و ) خـرداد (تـات   و، هئور )اسـفند (، سـپندارمذ    )شـهريور  (ريهيروئت، خـش  )اردي بهـشت  (هيشته  

را مزدا ابتدا جهان مينوي مرگان پاك هستند اهورا بي كه شش جاودان مقدس يا   ) امرداد(آمرتات  
آنها فرشتگان نگهبان انـواع     . انواع جهان باشد    هاي مثالي همة    آفريد كه همان مجردات و صورت     

ثـل را    عالم م  ، به افلاطون و يونان منتقل گرديده      مادي هستند، كه در حكمت گنوسي و اشراقي       
ساخته و در حكمت مشائي همين امشاسپندان با نام عقول مجرده و در حكمت اشراق با عنوان                 

امشاسپندان و ايـزدان، در فلـسفه افلاطـون،    « : اند  چنانكه نوشته . سپهبدي ادامه يافته است   اانوار  
نها به مفهوم انوار الاسفهبديه ياد كرده و اين انـوار     آ  زو سهروردي ا  ها شدند     مثل يا مثال و سايه    

 ، پس جهـان مينـوي كـه بـه مـدت سـه هـزار سـال                .يك يك از بهمن تا خرداد ياد كرده است        
 ،باشـند   آفريند كه فارغ از زمان و مكان و تجسم مي           اهورامزدا همة صور نوعيه را در آن نور مي        

طـون كـسب كـرده و از طريـق يونـان بـه دوران               توان گفت، افلا    همان است كه به قاطعيت مي     
اسلامي بازگشت و توسط سهروردي باز سازي شد و در عرفان تجلـي كـرد و در تـصوف بـه                     

  .»1 مانويان مخلدّ شدگري صورت مراحل هفت گانة سلوك به ميانجي
 كه زرتشت آنها را شهود نمـود و همـان اسـماء و صـفات                دندان، شش ايزدي هستن   پسامشا
از آنهـا از     هر كدام    .توان به سوي حقيقت راه يافت       ند كه از طريق توسل به آنها مي       باش  الهي مي 

  .اند جايگاه خاصي را به وجود آورده
اهـورا  . ره وجـود دارد   ثيك بستگي بسيار نزديكي ميان وهومنه و توانايي خدايي يعني خش          «

نـه همپايـة زنـدگي       نيـروي وهوم   335در يـسن    . دده  مزدا توانايي را به وسيلة وهومنه نويد مي       
هاي زاد سپرم     در متن پهلوي گزيده   . »2جاويدان قرار گرفته و اصولاً ميانجي وحي خدايي است        

زرتشت به درون رودخانه رفت تا آب بردارد و آن گاه كـه بـه كنـار                 «: گويد  مي) 20ـ21فصل  (
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ومنـه  وي در كرانة رود، موجودي نوراني ديد كـه خـود را وه            . آب بازگشت به شهود نائل آمد     
مزدا و پنج شخصيت نوراني ديگر بـرد كـه در نـزد              وي را به پيشگاه اهورا     وهومنه. معرفي كرد 

 ايشان، سايه خويش را بر زمين نديد، و آن گاه از اين هفت گانه               نورِ آنان، وي به سبب بسياريِ    
عراج و  همين روايت براي پيامبران اديان ابراهيمي و ديدار با جبرئيل و م           . »1سالتش را دريافت  ر

  .شود گانه مشاهده مي سلوك عرفاني هفت
اي دانـسته شـده كـه ابتـدا امـشاسپندان و              هنگامي كه در ايران باستان آفرينش چند مرحلـه        

اي   گـردد و دايـره      موجودات مينوي و پس از سير نزولي، بالاخره دوباره به سوي حـق بـر مـي                
 سـه دوران آفـرينش و آميـزش         آمـوزة «. آيـد   به شمار مـي   هاي بعدي     است، مهترين پاية عرفان   

سازد كه با آن، جهـان مـادي، در دوران سـوم، بـه      اي مي اي، چرخه  وجدايش، تاريخ را تا اندازه    
در ايـن حـال همـة       . شود  همان صورت كاملي كه در دوران نخست وجود داشت باز سازي مي           

 مـاجراي   .»2انـد    آميـزش، جـزو نبـرد در برابـر اهـريمن           هاي دوران كنـونيِ     ها و تلاش    گرفتاري
  .هاي مختلف منعكس است بازگشت به اصل در عرفان

براي كساني كه براي رسيدن به اهورا مزدا بـه          كنم،    اينك براي شما بيان مي    «:  آمده گاثاهادر  
 انديـشة نيـك   ويد و آنچه را كـه نيكوسـت بـه ميـانجيِ    نبش. شوند راستي و روشنايي سالك مي   

يـك، و   ن يكي در انديـشه و گفتـار و كـردار            .نند و جفت  د از ميان اين دو آيين كه توأما       برگزيني
 آنان كه نيك انديش و پويـاي راه حـق و حقيقـت هـستند               .گفتار و كردار بد     و  يكي در انديشه  

 عزيـز الـدين     .انعكاس آن در متون عرفاني فراوان است      . »3گزينند  آيين درست را بر مي    گمان    بي
كه در شريعت و طريقت تمام باشد و اگـر ايـن            بدان كه انسان كامل آن است       «: گويد  نسفي مي 

بدان كه انسان كامل آن است كه او را چهـار چيـز             . عبارت را فهم نكني به عبارتي ديگر بگويم       
  .»4 و معارفكاقوال نيك و افعال نيك و اخلاق ني: به كمال باشد

 جلـوه  اي مختلفه  و انديشة نور و اشراق در عرفاناين سلسله مراتب هستي و امشاسپندان  
رسـاند و از      در همه جا همين نور و فرّ است كه سالك را به رهايي و وصـال مـي                 . داشته است 
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 در اوستا هستي يك نور است و از واحد جز .شود اينجا فرشتة سروش به قطب ابدال تبديل مي    
  كهبه گفته سهروردي، نورالانوار، يك نور كه نور اقرب يا شود و از اهورامزدا  واحد صادر نمي

ه يدان و از هر كدام از آنها انوار عرض        ن پديد آمد و سپس انوار امشاسپ      ،باشد) وهومنه(بهمن  
دهد نظم    نام فرَوَشي يشت آمده كه نشان مي       شت سيزدهم به  يدر اوستا   . ندا يا ايزدان صادر شده   

ان الهي را در جه ـ هستند كه ارادةدان نو نظام هستي از فر يا نور است كه فروشيان همان امشاسپ   
همان گونـه كـه سـهرودي       «. برد  وحدت وجود راه مي   به  همين ديدگاه نوري    . سازند  متحقق مي 

گويد؛ صادر اول در حكمت اشراق، از نورالانوار، بهمن يا و هومنـه زرتـشت اسـت و ايـن                      مي
در اسـاطير عرفـاني     . آيـد    به نمايش در مـي     وخست نوري عظيم بر زرتشت جلوه كرده        نصادر  

 شـوند و وجـود   ذراتّ نور اسـير ديـوان مـي     دهد،     عظيمي كه در كيهان رخ مي      مانوي، در پيكار  
آدمـي اسـت كـه تـا در         وظيفـة   تركيبي از ظلمت ماده است كه به ذرات نور درآميخته و            دمي  آ

مراحل سلوك، با آدابي ويژه بكوشد كه اين نور در بند زندان تن را تعالي بخـشيده و آزاد كنـد          
  .»1نوار بپيوندندالاأ يا به اعتبار حكمت خسرواني به نور تا همه نور شده و به مبد

  اسطورة سوشيانت

ر نهايـت   دمن است امـا     ي و اهر  دهرمزبين خير و شر،     نبرد   جهان صحنة    ،وانرزسطورة  ادر  
شود و همين مطلب است كه اميد و موعـود را از              ر و خوبي و زيبايي است كه پيروز مي        ياين خ 

دهد كه در متون نظم و نثر پارسي جلوه نموده اسـت   قرار مياني هاي اير عناصر اساسي اسطوره  
 حق بر باطل است كه در       ي همين پيروز  نهاي ايراني با عرفا     هاي مشترك اسطوره    يكي از آموزه  

آيد و جهـان را       ها مي   ايران باستان نيز موعود مزديسنا كه سوشيانت باشد به جنگ نهايي با بدي            
البته در همة مراحل تـاريخي نيـز ايـن نجـات            . دهد  جات مي ن از ظلم و ستم و زشتي و پليدي       

جنگنـد و در      بدي و خوبي با هم مي      شود و تنها منحصر به پايان جهان نيست، همواره            ديده مي 
بالاخره «شود كه   اسطورة ضحاك ديده مي    به عنوان نمونه در ماجراي       .نهايت خوبي پيروز است   

هـاي ضـحاك       عليه ستمگري  ك كاوه آهنگر مردم را    فريدون وقتي كه بزرگ و تنومند شد با كم        
بـر هـم ريخـت، مـردم را از      شوراند و با بلند كردن درفش كاوياني بساط زورگويي ضحاك را            

در تاريخ پيدايش جهـان نيـز هـم مطلـب     . »2سياهي انديشه و اسيري دست بيگانگان نجات داد 
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هـاي    الهي بوده و در دوران     شود كه در سه هزار سال نخست، جهان در هيأت مينوي و             ديده مي 
گـردد يعنـي    گردد و در پايان نيز باز به همان حال مينوي بر مي      بعد با يورش اهريمن مواجه مي     

  .گردد جهان و هستي از اوست و به سوي او باز مي
 كـه نخـست     ههاي ايراني و زرتشتي به سه منجي از نـسل زرتـشت اشـاره شـد                 در اسطوره 

آيد و پس از او دومين ناجي        ميها    كند و به جنگ با بدي       ايي مي نوماوشيدر ناجي با فرشتگان ه    
كننـد   ها هزار سال با شر و بدي مبارزه مـي  كند و هر يك از اين ناجي      ظهور مي  هيعني اوشيدرما 

كه نمودي از فلـسفة خوشـبيني و        . 1رسد  و بالاخره آخرين ناجي يعني سوشيانت به پيروزي مي        
  .هي عرفاني استاميد به پايان نيك است كه ديدگا

 آن راهي كه به مـن خبـر دادي؛ از           زاي اهورا پاك منش؛ ا    «: دربارة سوشيانت در اوستا آمده    
هـا و   هـاي سوشـيانت   آن راهي كه از پرتو راستي خوب ساخته شده است، راهي است كه روان     

يـن  و ا » 2.اي از آن خواهند گذشت      خردمندان هوشيار، از براي دريافت پاداش كه تو مقرر كرده         
كند كه همگي از فرزندان پـاك زرتـشت           رهاننده و منجي را براي هر هزاره جداگانه معرفي مي         

خـوبي  از  سير از خدا و به سوي اوست چرا كه          همين ديدگاه تأييدي بر دايرة هستي و        . هستند
  .گردد كه اساس انديشة عرفاني باشد آغاز و به آن برمي

اسطورة ايراني، براي پيروزي نهايي و كامـل        ر  دسومين و آخرين منجي كه سوشيانت باشد        
كند و با اين مرحله از تمدن انسان است كـه بيمـاري و مـرگ و                   خير و نور و زيبايي ظهور مي      

 آدمي بـا غـذاهاي معنـوي سـير           و شوند  مي گياهان همواره شكفته     .گردد   انسان مي  ستم مغلوبِ 
مه به ياري فرشتة سـروش انجـام         اين ه  .انجامد  شوند و سرنوشت انسان به خير و نيكي مي          مي
آيـد و بـيش از    به شمار ميها است و نگهبان جهان مادي  كه ايزدي براي مبارزه با بديگيرد   مي

نتيجة هدايت سروش    در حقيقت سوشيانت     .جنگد و خود تجسم راستي است      همه با دروغ مي   
گـردد و     هنمـون مـي   است كه به واسطة اين نيروها خداوند انسان را به سوي خير و راستي و ر               

گردد و بـراي ايـن        وزة اصلي عرفان نيز همين است كه انسان از خداست و به سوي او بر مي               «آ
يي و منجي دارد تا با استفاده از آنها اين سير و سلوك را انجام  بازگشت نياز به هدايت و راهنما     

  .كه ريشة همة اين مراحل در اساطير ايراني قابل مشاهده استدهد  مي
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